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 برون بختیاری آیین پل

 ۱بیرگانی احمدی امین

 

 چکیده

از  ییزج آیین های سوگواری از جمله مراسماتی است که در حوزه فرهنگ یک جامعه قرار دارد و

 یران نیزدر ا به آن توجه دارند ی گوناگونآداب و رسومی است که همه جوامع با ادیان و فرهنگ ها

یژه ای وم از اهمیت در قوم بختیاری نیز این مراس .گرفتمیاین رسم همواره با اهمیت خاصی انجام 

 می« برون لپ»ن برخوردار است یکی از زیباترین و غم انگیزترین آیین سوگواری در قوم بختیاری آیی

ه ی باشد کاستان مباشد از رسوم دیرینه ایرانیان ببرون که معادل فارسی آن گیسو بران می  پل. باشد

این  ردهد. دهمراه با آیین کتل کردن حالت غم انگیز و احساسی زیبایی به سوگواری بختیاری می 

 ویدن دم بر)و کتل کردن  بریدن، آشفتن و کندن مو عی شده است تا به بررسی تاریخچهنوشتار س

   .وده شو همچنین اشعار شفاهی این قوم پرداخت در تاریخ ایران و قوم بختیاری (یال اسب

 پل برون، مو بریدن، گیسو بریدن، کتل کردن، پریشان کردن مو :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 نژادها و ها با آن زیراجوان اعتقادات و خرافات دارند،  هایملتمردمان و ملت های پیشین بیش از »

و  افکارن، ایشاو آیین ه اخلاقآمیزش و تماس، عادات،  ادیان گوناگون پیوند خورده اند و در نتیجه

م ایران ه نسرزمیمانده است.  هازبانخرافات تازه تری را به وجود اورده اند که نسل به نسل بر سر 

هم پای  ت آنبا داشتن اقوام مختلف و تاریخی دارای فرهنگ غنی از باورهای عامیانه است که قدم

 اتاعتقاده ربارنی ها،آشوری ها و ..... . از این رو کاوش و پژوهش دسرگذشت آنان است مانند کلدا

تاریخی و  برخی از نکات بلکه است، توجه قابل شناسی روان و علمی لحاظ از تنها نه آن، عوام

 یمر ملل، سای فلسفی را برایمان روشن خواهد کرد و پس از تحقیق و مقایسه این خرافات با خرافات

رافات خ همینم. افسانه ها و اعتقادات مختلف پی ببری ادیان رسوم، و آداببدا توانیم به ریشه و م

 داکاریفا، است که آدمی را در دوره های گوناگون تاریخی قدم به قدم راهنمایی کرده و تعصب ه

وظایف  اغلب و ترس ها را در بشر تولید نموده است و هنوز در نزد مردمان متمدن در امیدهاها، 

چشم  بشر از همه چیز غیر از خرافات و اعتقادات خودش می تواند چوندارد.  زندگی دخالت

 (22:1385هدایت « )بپوشد.

 کری وفسوگواری نیز از جمله آداب و رسوم است که با توجه به فضای تمدنی و  آیینو  آداب

هم در مسمی سوگواری مرا آیینمذهبی از جامعه ای به جامعه دیگر تغییر می یابد و متفاوت است. 

ررسی تا به ب نمایدمیاز این جهت ضروری  ،بوده است هاملیتهمه ادوار تاریخ در میان اقوام و 

 زه به آنکه امرو هاییسنتگوشه هایی ناشناخته ای از این آیین اجتماعی و بر ریشه یابی برخی از 

 همطالعیرد. و در واقع این موضوع مورد بررسی قرار گ جه شودتو شودمیدر عزاداری پرداخته 

ساند رمی  انمباستانی فرهنگی با احترام و اجداد  پیوستگی گ و آداب و رسوم عشایر ما را بهفرهن

 که است یقطع ماقبایل باستانی می باشند اما مسل توان ادعا کرد که قبایل امروزی از هر چند نمی

ز این آیین در ا یکی .است باستانی اقوام مذهب و روش و راه از برگرفته ها آن های آیین از بسیاری

باز رد که از دیرکآن را به گیسو بران در فارسی ترجمه  توانمیکه  است« پل برون»قوم بختیاری 

 ریشه در آیین ها و اسطوره های کهن مردمان بختیاری دارد.

ند و به ی آیدرحوزه اسطوره شناسی آیین ها و رفتارهای آیینی آن روی سکه اسطوره ها به شمار م

سطوره اها برای پژوهش های  ماندگاری آن اماکه به دشواری تن به تحلیل می دهند،  م آنرغ

 (1387:50مختاریان، دارد. ) بسیاریت اهمشناسی 

 گیسو بریدن

این رفتار آیینی در سوگواری رسمی است بسیار گسترده که از دیرینه روزگاران در سراسر جهان 

گستره فرهنگ ها به یاری یافته های مردم شناسی و باستان معنای آن در  ، یافتنشواهد بسیار دارد

 ازشناسی و اسطوره شناسی و هم با شناخت بافت فرهنگ ها و عناصر اعتقادی باستان میسر است. 
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باور به ایزد بانوی بزرگ )ایزد بانوی مادر( در فرهنگ جوامع نشانه  ازدوران پارینه سنگی به این سو، 

مو در مراسم خاکسپاری و سوگواری  ، نقشهمچنین در همین فرهنگ هاهای بسیار دیده می شود، 

و اسطوره های  آیین ها»سراغ گرفت.  توانمی گوناگون و نسبت آن با ایزد بانوی مادر را به انحا

سرور آسمان  شدمیحامی مردگان تصور  که ایزدبانو، تصویرباستان نیز شواهد باستان شناسی رابطه 

در  زنان. شدمیمرگ و زندگی تلقی  سرچشمهسخن دیگر،  ، بهان و باروریو طبیعت و نماد بار

بریدند و از همین  میآن نیز نمادی از باران و باروری بود،  کهمراسم سوگواری موی خویش را، 

 (51:1387 گولان، به نقل از مختاریان،)«.ن مو در سوگواری مرسوم شده استجاست که آیین برید

رتشتیان وری زآیین حاکی از نظام دین با اینشی زنان ریشه باستانی دارد. گیسو بری و صورت خرا 

( 776:1393و شالوده این سنت دیرینه در ادبیات شاعران نامی تجلی یافته است. )داودی حموله،

 ف وی ژر، بریدن و یا ستردن گیسوان و موی سر در آسیای باختری به نشانه سوگ ریشه اآشفتن

 گسوت، ته ای که نشان دهنده برگزاری این آیین در آسیای باختری اسنوش نخستینکهن دارد. 

زادش  ی همنامه گیلگمش بر انکیدو می باشدکه در آن گیلگمش پس از مرگ یار نزدیک و به روایت

 مویه ویند ورک برتو بگردستور می دهم تا همه مردم ا»موهایش را می برد و سوگوارانه می گوید

 ، براییخاک رو ندوه سر خود را فرود خواهند آورد و آن هنگام که به زیرا از مردم مرگ سر دهند، 

 (1387:52مختاریان،«.)تو موهایم را بلند خواهم کرد

ر ردی می شناسند که دفرا نخستین   -یونانی مورخ -هرودت معمولا در کتاب های مردم شناسی، 

ودت در هر( 18:1381)ستاری، ها مطالبی نوشته است کتاب تاریخ خود درباره آداب و رسوم ملت

لاور دی و شرح جنگ های ایران و یونان در زمان هخامنشیان درباره مرگ ماسیس تیوس سردار نام

 وموی سر  پاهیانسچنین بود که  عزاو علامت  نویسد: سپاه ایران در غم و اندوه فرو رفت، میایرانی 

 پیرنیا( در) دهنگارن»(. 1343:31سمسار، ؛ 1389:34پیرنیا،صورت را بریدند و یال اسبان را چیدند.)

 ی ازجملهادارابتدا تصور می کرد که هرودت اشتباه کرده است زیرا اکنون در میان مردم علامت عز

ق در اتفا کنند(. بعد بر حسب این است که موها را نمی زنند )یا به اصطلاح کنونی اصلاح نمی

سای ز رواع عزاداری به میان آمد و یکی امجلسی که برای فاتحه منعقد شده بود صحبت از انو

ی موهای اداربختیاری اظهار کرد که تا بیست سال قبل معمول ایل مذبور چنین بود که در موقع عز

وسی درباره مرگ در دارابنامه طرس( 34:1389)پیرنیا،« سر را می بریدند و یال اسبان را می چیدند.

. دگان برآمن بزرآغریو و زاری از . اسکندر وفات یافت و بعد از سه روز ،»...:اسکندر نیز آمده است

د صفت و کربوران دخت هر دو گیسوی خود را ببرید و چهل روز تعزیت اسکندر بداشت و زاری که ا

 به نقل از خرمشاهی ( 596،  1346طرسوسی،)« نتوان کرد

 .می کندآشفتن زلف مغبچگان و بریدن گیسوی چنگ را  مطرح  ب،حافظ  هم  در سوگ می نا

 تعزیت دختر رز بنویسید / تا همه مغبچگان زلف دو تا بگشایند نامه 
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: 1320حافظ، گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب / تا حریفان همه خون از مژه ها بگشایند )

 (202غ

ز کند و ا ش میخاقانی در سوگ فرزند، زنان اطراف خود را که گیسوان بافته و آراسته دارند، سرزن

 کنند بریده و آشفتهسوگوارانه، بافه ها را باز و گیسوان را که خواهد ها می  آن

 (1383:735خرمشاهی،)

 گریه از چشم نی تیز نگر بگشایید /گیسوی چنگ و رگ بازوی بربط ببرید 

، خاقانی)سوق و دستارچه اسب و ستر بگشایید  /و گیسوی و شاقان و بتان باز کنیدجیب 

1382:160) 

 ی ز سر بگشایید / وز سر موی سر آغوش به زر بگشاییدتگان موداشای نهان 

 عقرب از سنبل ماه پسر بگشایید  /موی بند بزر از موی زره ور ببرید 

 همه زنار ببندید و کمر بگشایید /ی که ببرید ز بیداد فلک پس به موی

 خوشه که آن بافته تر بگشایید  هر بندگیسوان بافته چون خوشه چه دارید هنوز / 

 (1382:161 ٬یخاقان

 کمال الدین اسماعیل گوید

 (735،:1383خرمشاهی، )از جورها که بر گل و شمشاد می کند  /بشخوده اند چهره و ببرید طره ها 

 :در مرثیه اویس گوید سلمان

 وی شب چه حالتست که گیسو بریده ای  /ای صبحدم چه شد که گریبان دریده ای 

ی سنجق از عزای که گیسو بریده ای و /ای پرچم از برای چه مو باز کرده ای

 (736_1383:735خرمشاهی،)

مده آانان بریدن یکی از آداب دیرینه ایرانیان است که در شاهنامه فردوسی در سوگ پهلو گیسو

ر سوگ او می برد را دگیسوانش را  -مسرشه -است در شاهنامه نیز هنگام مرگ سیاوش فرنگیس 

 بینیم می

 د / خراشیده روی بمانده نژندز سر ماهرویان گسسته کمن 

 همه بندگان موی کردند باز  / فرنگیس مشکین کمند دراز 

 (153_3 فردوسی ج) را به گیسو ببست /  به فندق گل ارغوان بخست و میانبرید 

فرنگیس با بستن موهایش به دور کمرش، در واقع، با کمربندی در میان دنیای زندگی طبیعی »

شود که هدانه پس از مرگ همسر، مرزی مشخص می کند. یادآور می)اعمال جنسی( و زندگی زا

یکی از نشانه های افراد صاحب عزا این است که زنان چادر یا شالی  ،۱هنوز هم در میان قبایل لر

                                                           

دن خود می چادر بستن )زنان دو سر چادر را گره می زنند و یک بار می پیچاند و دور گر»در قوم بختیاری زنان. ۱

 صبا، (بیوک زاده،1393:60زاده،  )بیوک« اندازند( چادر را به دوش انداختن و سر برهنه به عزا رفتن یا عزاداری کردن
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مشکی به دور کمر می بندند و بدین وسیله، در میان سایر حاضران کاملًا مشخص هستند. در باور 

شود. اما به طور ز فرط عزا کمرش شکسته است، این عمل انجام میعامیانه می گویند که چون ا

کلی به نظر می رسد این رسم به طور نمادین ریشه در همان عمل ساقط کردن زندگی اجتماعی از 

 (1396:137)خواجه گیری و حیدری،« فرد عزادار داشته باشد.

هنوز هم  لر، یران مانند طوایفدلایل موی بریدن در سوگواری ها را که نزد برخی اقوام کنونی ا»

عی یا اجتما که همگی رابطه منطقی عزلت یعنی علاوه بر این معمول است، می توان بهتر درک کرد؛

رد درت فقبه نوعی از دست رفتن  دهند،نفی رابطه جنسی و به عبارتی، عقیم شدن را نمایش می 

 ه گیری وخواج« )ریدن دیده می شودبازمانده را نیز بازگو می کنند که به صورت نمادین در موی ب

 (1396:133حیدری، 

 بختیاریپل برون  آیین

د حیات، مو و به ویژه موی سر نما»است.  «زندگی»و « جان»و « هستی»مو در مرتبه اول نماد 

ز کتب و ی ابعض در( 375: 1392کوپر، ))« قدرت،  نیرو، ماده حیاتی سر و نیروی مردانگی است

که  کنندمیصیف آدمی مد نظر است وصف دقیق موهایش می آید و گمان قصه ها هر بار که تو

 از این گرددمیکه قدرت هستی بخش مو بهتر نمایان  آن براینیروی مینوی در مو پنهان است. 

ر می ه کاخود آن را بجهت یکی از سوگندهای راستین به مو بوده است که مردم برای تقویت سخن 

تقویت  برای قسم یاد کردن، به گیسو از رسم کهن بوده و ایرانیان سوگند خوردن به مو و» برند.

ا ر کاری یکه د برای قسم خوردن چیزی را بر می گزینند سخن خود از آن به وفور بهره می برده اند.

در مردم بختیاری  توانمینمونه  را  ( بهترین17: 1378)محمدی،« صفتی به مرز کمال رسیده باشد

ا عمل  و ی گان برای اینکه آدم قدرتمندی را از تصمیمی که در مورد تنبیهیافت گاهی زنان بزر

را  ، ویاشتهبرد از سر دستمالدیگری که تصمیم گرفته باز دارند و یا به اصطلاح پا در میانی کنند، 

 .بگذردتا از گناه یا اشتباه فرد یا افراد خاطی  دهندمیبه موی خود سوگند 

 حافظ

 (331غ : 1320حافظ،سوگند / که من از پای تو سر بر نگیرم ) گیسوی تو خوردم دوشب 

فرهنگ پر بار  بار سنگینشمار می رود ه تاریخ سرزمین بختیاری که زادگاه کهن تمدن بشری ب 

 اندرز واز تجربه و پند و  دنیایینیاکانمان را بر دوش می کشد چون نیک به سرگذشت آن بنگریم، 

های کهن که  آییننامه ای نتوان یافت.  و اندرزه شاید در هیچ کتاب فرا دست می آوریم ک و رازرمز 

از نیاکانمان به یادگار مانده اند بخش مهمی از فرهنگ بومیان که اکثرا زاییده اندیشه و زندگی 

گفت غم انگیزترین و نیز زیباترین شکل سوگواری گیسو بریدن زنان  شاید بتوانمردمان ایلیاتی اند. 

                                                                                                                                               
 و زن پژوهشی علمی نامه فصل ٬، آیین های سوگواری در حماسه با تأکید بر سوگواری زنان )بر اساس شاهنامه( 1393

 61_43صص ، 21شماره ششم، سال فرهنگ،
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بریدن موی سر در سوگواری بختیاری نمونه زنده مانده ای از آیینی است  آیینده. است در سوگ مر

 است)پیرایه یغمایی( داشتهدر روزگاران گذشته رواج  سراسر ایرانکه در 

دگان ان بازمانکه تاثیر آن می گردیدمیآیین سوگواری در ایران از دیر باز به اشکال مختلفی برگزار  

ر داتی و سال شخص مرده بستگی داشت و این آیین امروزه با تغییر به نوع مرگ و نسبت و سن

ورد می خ مسائلی که پس از در گذشت فردی به چشم ازعمدهشکل و نحوه اجرا به ما رسیده است. 

 چنگامه، دن جکر و سینه، پارهعکس العمل بازماندگان که اصولا با انجام اعمالی چون زدن بر ران 

رد ف هندوارفتار نشان از شدت غم و  باشد این... نیز همراه می و، بریدن ، گیسوزدن به صورت

عزیزان  کی ازیمعنا که اگر زنی  ، بدیناز این آیین ها آیین گیسو برون یکیمصیبت زده  می دهد. 

ا کتل یه گه دست بدهد گیسوانش را می برد و پس از آن گیسوان بریده  را به ماف مرد خود را از

ف ل برون معرواین سنت در بختیاری به پ کنندمیب( یا سنگ مزار آویزان اس یا پیشانی)گردن 

گرفته  قرار ) با فتحه حرف پ( به اصطلاح زبان بختیاری موی بلند که بیشتر در پشت سر پلاست. 

عنی گیسو مه روی هم به کهم به معنا بریدن  برونآن را می بافند را گویند.  رسد کهمیو تا به کمر 

ا قتی که بیم، وینبمو بریدن بسیار مهم بوده تا آنجا که در گاگریو زنان هم می  سئلهمبریدن است. 

 «میه برن ا دَدُت برا همبُردات » و یا « ا دَدُت برا همه بران پلبُردات »هم می خوانند: 

می  ن خود رایسوازنان، مادران، دختران، در سوگ عزیزان، پهلوانان، مردان بزرگ و جوانان ناکام گ»

ین د. ابرند و در حالی که بر سر و صورت می زنند با چنگ زدن بر صورت خراش ایجاد می کنن

ن عزیز داد مراسم را پل برون یا می برون می گویند. آن ها در حالی که به سختی در غم از دست

ست در اثلی مخود در سوگند با بریدن موی سر به نشان حداکثر غم اظهار ناراحتی می کنند و این 

ی چه د )سختیاری که وقتی اتفاقی ناگواری رخ می دهد، مادران با اشاره به دختران می گوینب

     (1387:75، شهبازی«. موندی پلاته بور( این سنت به اعصار گذشته و ایران باستان باز می گردد

مال لگد ند ونداززنان بختیاری گیسوان بریده را، هنگام مشایعت مرده در راه گورستان زیر پا می ا»

 آیین از دیگری ینآی در گاه، و گذارند می مرده از درستی و پاکمی کنند. گاه آن را در میان جامه 

کسی » ( 1384:283 شاهمرادی،) «گریند می آن بر و نشینند می آن گرداگرد سوگ، همان های

ن آ که در عزای محبوب خود گیسوانش را می برد به طور نمادینی اظهار می کند که پس از

ا رنج تدهد بمحبوب، زندگی برای او معنایی نخواهد داشت و او حاضر است تا جان خود را از دست 

 (19: 1378)محمدی،« تنهایی را تحمل کند

 و در سوگ نزدیکان آن کنندمیزنان بختیاری در سوگ مردان بزرگ ایل گیسوان خود را پریشان »

 اندازند وبه زیر پا می  -یعت مرده در راه گورستان گیسوان بریده را هنگام مشا و اینها را می برند 

را در میان جامه پاکیزه  ه آنو گا -به این معنا که خود پایمال این مرگ شده اند  کنندمیلگدمال 
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آن  گرداگرد مرده به خاک می سپارند و گاهی نیز به صورت آیینی، اگذارند و ب ای از مرده می

 پیرایه یغمایی ( «)ی خوانند و بر آن می گریندمویه های غم انگیز م و نشینندمی

و  ستگیابزار بریدن مو قیچی یا کارد است شاید گزینش هر یک از این دو خود به میزان دلب

 دهدمیبه مرده را نشان  سوگوارانوابستگی 

 ا دَدُت برا همه بران پلبُردات  

 همه وه کارد برن خاتی وه  خنجل)خنجر(

 را می با کارد گیسوی خود همهنیز و همه،  خواهرانترا می برد،  مادر در سوگت گیسوی خود

 دهدمیاین کار را انجام  باخنجرخاتی )همسرت(  بردند،

 دات برا ددت برا همه برن می 

 همه وه کارد برن خاتی وه  قیچی)اشعارجنگ شیمبار(

 ا قیچیولی خاتی ب برندمیبا کارد  ، همهمادر در سوگت گیسوی خود را می برد و خواهرانت و همه

ان هنری راولینسون مشاهدات خود را از گیسو بریدن زنان در سرزمین بختیاری چنین بی 

 مانیزو بود،  امزد شدهنیکی از خوانین پشتکوه با دختر یکی از توشمال ها )کدخدایان( :».......کندمی

روس عدوگاه که به ار ینبین راه مریض شد و پیش از ا درمد، آعروسی می  که برای برگزاری مراسم

ا برید ن خود راندوه گیسوا نشانه و بهاحداث نمود  را برایشبنای یادبودی  دوشیزهبرسد، درگذشت. 

و من  ده بودستون از طره های زنان آراسته ش تمامها را در اطراف این ستون آویزان کرد.  و آن

ه او بدیک نز خویشاوندانکند،  دریافتم که در بین ایلات لر رسم این است که هر گاه رئیس فوت

 «دکنن گیسوان خود را می برند و به صورت تاجی از گل بافته و بر مقبره اش آویزان می

 ( 55:1362)راولینسون

 ندماننبد گهای هرمی شکل سنگی و قبرهای  ستون».....باره می گوید:  در اینوی در جایی دیگر 

گام ه به هنزنان زینت داده شده ک به هم بافته گیسوان وسیلهه در همه جا به طور یکنواخت و ب

. اوان استوه فراند ینات که نشانهینظر من این نوع تز به، سیم به طرز زیبایی تکان می خورندوزش ن

 (63:1362)راولینسون،« زیباتر از نقوش به روی سنگ قبر می باشد. بسی

 است:بارون دوبد سیاح نیز در شرح مسافرتش دراین باره چنین نوشته 

آویزان  ها آن گیسوی زنان بر عمودی صافی دیده می شد که طره هر مزار هم سنگ بالایو بر »......

قوام اگر زنان لر و دی دخترانو خواهران و  و زنان میان مادرانفهمیدم که در  شدم و کنجکاوبود، 

د خو تهت رفغم دل بر مزار مرد از دس نشانه و بهرسم است که قسمتی از حلقه زلف را ببرید 

 (381:1371)دوبد «بگذارند

زن  طره های نقره فام نسیم بیابان».....ن نگاشته است: وی احساس خود را از این رسم چنی

شوهر دار و موهای بور کودک یتیم در هم پیچیده بود و  یا زنیکهنسالی را با زلفان سیاه براق دختر 
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آن می شد،  ماننددور افتاده ای در آن مرتفعات،  چه بسا در همان لحظه اندوه بازماندگانشان در کنج

نکنم هیچ گاه وفاتنامه ای در حد نیمی از فصاحت و بلاغت یک چنین بیانی از احساس اصیل  گمان

 «ه باشمجایی خواند در یک زن می تواند آن را ابداع کند،و ساده را که تنها مهر خالص 

                         درباره این آیین سخن رانده تیاریدر سرزمین بخ نیزلایارد  (381:1371)دوبد:

ه هایی از گیسوی زنان به گذاشته اند و طر....ودرقبرستانی بر بعضی از مزارها کله ی بز کوهی » 

 ) 44:1376آریا،)«.سوگواری بر شاخ این کله ها آویزان بودهنشانه 

 هنری لایاردن در گورستان قلعه تل

ه ندن نوحکه مشغول خوا یون می کردند در حالیششان یا فرزندانشان ی که برای شوهرانیها زن»

ند و کند یمعقب و جلو تکان می دادند و موهای سرشان را ه های غم انگیز بودند مرتب خود را ب

 (1367:110)لایارد، « ن می زدنداسر و سینه شه خراشیدند و ب شان را میصورت

ف و ی ژرادر آسیای باختری، به نشانه سوگ ریشه  آشفتن، بریدن و یا ستردن گیسوان و موی سر

مرگ  سباباکهن دارند. بریدن موی سر گونه ای نا به اندام کردن است، چه در روزگاران پیشین 

ندوه ان دادن اشد. نا به اندام کردن برای نشو به بازماندگان همواره گمان بد برده می ناشناخته بود

 . ی استاو، برای دورکردن این بدگماندر سوگ مرده و دست نداشتن در مرگ 

از  ی استمادا نه ی( بریدن مویبر پایه ارج بسیارِ موی و آراستگی آن در فرهنگ ایرانی )و بختیار 

 شودن مویگبا  بندگانشکستن ارجمندی دارنده آن و از هنجار برون شدنِ او، به نشانه پایان جهان. 

  در پیش می گرفتند. خود، رفتار زاهدانه کناره گیری اجتماعی را

راز و د بریدن گیسوی: »نویسدمیها اشاره شده است چنین  نآابه  بالاکزازی درباره رسومی که در  

ل پیش، های سوگ بوده است که تا چند سا از آیین همهخست روی،  ،آن را بر گرد کمر پیچیدن

ا را می ه آن وزهنآیین سوگ، های ایران روایی داشته است و زنان، در  پاره ای از دهستان درهنوز، 

 (482:1386؛3کزازی چ«)ورزیده اند

با  گی آندر گویش بختیاری زبانزدی به کار می رود که نمودار ارزش آراستن موی سر و پیوست 

رسی آن که معادل فا (kalo mi jombaloمردم از دیدگاه فرهنگ بختیاری است .کلو می جمبلو )

 ز آن یادا یسن ومنزبانزد بازمانده از اندیشه کهن که در زند وهشاید این  «دیوانه آشفته مو است»

غییر یا ت کردن موی و پریشاناست بریدن  و بختیاریشده است بر پایه ارج مو در فرهنگ ایرانی 

 یمت. و عزلت اجتماعی اس کردن و عقیمآرایش معمولی نمادی از شکستن ارجمندی دارنده آن و 

ت و خواسرداین آیین و باورهای اسطوره ای پایه ای این آیین  توان چنین پنداشت که بی گمان

 آرزوی بازگشت زندگی مرده است

است که در سراسر  یاز آیین یزنده مانده ا ی های بختیاری نمونهآیین بریدن موی سر در سوگوار 

ایران  جدا جدا از آن را در اینجا و آنجای یایران در روزگاران گذشته رواج داشته و هنوز تکه های
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کرد. این آیین یکسره از  یفرهنگی، که گسترده تر از ایران سیاسی است، می توان دید و شناسای

که پیشتر  یگیاهی برآمده از کشاورزی بُن گرفته است. چه، افزون بر همه نکته های یباورهای

آیین همانند همین  ی درستخرمن در بختیار ی دروییادکردیم این را نیز بیفزاییم که آیین ها

سر است. زنان گیسوان را می برند، سنگین و سخت می گریند، سرودهایی بس اندوهبار  یبریدن مو

 می خوانند و همه را به نام مردان خویش برگزار می کنند.   "گرمسیری"به نام 

ست. افته گر آب نیز قرار« سمبول»اصطلاح ه شده  و ب موی انسان از دیر زمانی به آب نیز تشبیه

 د، هی داردر قوم هیتی کهن ترین  تصویری است که  در موهای خود ما« خدای آفتاب» رهسنگ نگا

ی معمولی آن علاوه بر کلمه مو به معنباشد. « آب» و « مو» صریح  نمادینگی  و می تواند نشانه

 چشم به یزن ها دریاچه و ها رودخانه اسامی در مو کلمه. داریم هم را اشک معنی به مویه کلمه

. بونجا کوهستان در مومج کوچک دریاچه و ترکستان در آمودریا و مولیان مانند ردخومی

 (399: 1352 سیاهپوش،)

ی فارسی ع دینموضوعی اشناست و از پیوند مو و گیاه در منابایرانی  ارتباط مو و گیاه در فرهنگ

رامزدا اهو» گفته می شود( 54: 1367)برای مثال در روایت پهلوی . میانه مکرر یاد شده است

 «گیاهان را از موی خود آفرید

گوش  بریده وو بی یال « بی مو»در ادبیات ایران باستان دیو خشکی به شکل اسبی سیاه و دم کل  

ت که به ه اسسوخته و سیا که کل بودن اسب اشاره به زمین رزار می آید و خود اشاره می کندبه کا

در بعضی  (373: 1385اوستا، شده است.)« بی مو»از نعمت گیاه محروم و کل نیامدن باران  واسطه

شتی های زی و جاهای ایران در مواقع خشکسالی تعدادی کچل  به میدانی می آورند تا نمودار بی آب

 شود را مینمونه این آئین در بختیاری به نام  کل الیکوسه اجرا اجحاصله از بی آبی باشند. 

یسو گه داشتن بیشتر زنان هستند، زیرا ک«  لب بارانط»طور کلی باید گفت که بازیگران نمایش ه ب

 است.« مو»و موی بلند بیشتر به زنان منسوب می شود و باران هم که تمثیلی از 

و  در قصه های شفاهی دخترانی که به روش های مختلف به وسیله مو موجب باروری گیاهان

 و« ره شهرتیغ ، دریارو، ستاجهان »یا « جانتیغ و چل گیس»قصه های همچون . حیوانات می شوند

 (299_212 /1377:3درویشان و خندان، )قصه های چل گیس 

 کتل کردن

این ترتیب است که موی  بهامروزه این رسم کتل بستن هنوز هم در میان ایلات بختیاری مرسوم و  

ا با اسب فرد در گذشته را می برند و زین را وارونه بر پشت آن می گذارند و پشت آن ر و دمیال 

بر پشت  یاآن می آویزند و  بهافزارها و لباس های متوفی را  و جنگپارچه های سیاه می پوشانند 

خود را بر پیشانی یا  بریده گیسوانگذشته، سربند و در از این زنان خانواده گذشتهآن می گذارند. 

های عزاداری در روز و یا کندمیکتل در جلوی تشییع کنندگان حرکت  اسبگردن اسب می آویزند، 
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 :(1393،7دهقان،و  131:1390)منصوریان سرخگریه،. شدمیفرد در گذشته نگه داشته بر در خانه 

آیین همراه این  خوانند کههنگام حرکت کتل زنان با صدای بلند گاگریوهایی را در رثای متوفی می 

یان باستان برمی نواختن ساز چپی به دوران عیلام قدمتاست.  همراه« چپی»با نواختن سازغمگین 

ین تشییع شاهان یامجسمه این بود که در ح از مراسم مذهبی ایلامیان باستانیکی  چونگردد. 

ای در مقابل جسد مرده یا مجسمه خدا می نشست و به طرز غمگینی شروع به  ، نوازندهخدایان

   ) 148:1380)حریریان ،.کردمینواختن 

وسیقی وای محزن و اندوه بسیار بیشتر است، چون با ناسب یا مادیان از آن شخص باشد، این  اگر

 وزناک میسقدر آرام و سوگ سرود و گریه زنان )گاگریو یا سرو( و مردان )بنگ بوو( همراه است. آن

 شود که گاهی بنا به روایت افراد، حتی اسب یا مادیان هم گریه می افتد.

 عُمروم درازه بزنین چُو وِه دهل ددَوم بُوازه / مو گدوم صد سال دیگه

 مکردم تا صد سال دیگر عمر کن فکر می ،ل زنید تا خواهران به رقص در آیدچوب بر ده

یار اسفند ترین نمونه های آن در ماتم خورد که مهم رسم کتل کردن در شاهنامه هم به چشم می 

و را سب اا پشوتنو آن زمانی است که تابوت اسفندیار را به نزد گشتاسب می برند.  پا گشتهبر

 گرز وار داده آن قر را وارونه برو زین  را بریدهپیشاپیش سپاه می راند در حالی که موی دم و یال او 

رده کب کتل از مشخصات اس یکیو دیگر ابزار جنگی اسفندیار را به زین آویخته است.  کمانخود، 

دون یال )ب« ن بایییال دی»بریدن یال و دم اسب  می باشد. در بین مردم بختیاری نفرینی به نام 

 ودم بشوی( وجود دارد به این مضمون که سوارکارت بمیرد و یال ودم تو راببرند

 اسب سیاه / پشوتن همی برد پیش سپاه  بریده بش و دم 

 (313_6فردوسی، بر او نهاده نگونسار زین /  به زین اندر آویخته گرز کین) 

 های از بینشانه یال اسبان بریدن»شود. می بسیار مشاهده شاهنامهدر حال بریدن دم و اسب در 

سب نیز اد اسوار ماندن و به گونه ای یتیم شدن اسب بدون صاحب خویش است. در واقع، با این نم

و  ( 1389:63)پورخالقی و حق دوست، « نوعی مرگ را هم زمان با سوار خویش تجربه می کند

ریده بدم  ختیاری اسب کتل کرده و یال ودیگر عملا فاقد کارایی شایسته خود است چنانکه در ب

 شود.میی رباناسب ق و به نوعی نمی دانندحتی فروش آن را جایز  ،دیگر فاقد کارایی سابق می باشد

 بریدن دم و یال اسب  

 اسبان اسکندر   - 

 ( 7_106)۱زدند آتش اندر سرای نشست / هزار اسب را دم بریدند پست 

 اسبان اسفندیار   - 

 ) 6_313اسب سیاه / پشوتن همی برد پیش سپاه ) و دم بریده بش

                                                           
 اعداد جلوی ابیات نشانه شماره جلد و صفحه می باشد  ۱.
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 درسوگ سهراب 

 بریده دم با پایان هزار / پر از خاک مهتران سوار

 ) 6_247بریده سمند سرافراز دم /   دریده همه کوس و رویینه خم )

 گوگریو(سیم ) نگویل اسب کهر کتل کنین سیم /  ددویلم بگوهین پل بور 

 را بگویید برایم گیسو ببرید خواهرانمرایم کتل کنید، برادران اسب کهر را ب

 وارونه نهادن زین اسب   

 اسب اسفندیار   - 

 ) 6_313اندر آویخته گرز کین ) ز زینبر او بر نهاده نگونسار زین / 

 اسب اسکندر   - 

 ) 7_106نهاده بر اسپان نگونسار زین / تو گفتی همی برخروشد زمین )

 تن به نشانة کین خواهی  گرز از زین اسب آویخ 

 اسب اسفندیار   - 

 ) 6_313بر او بر نهاده نگونسار زین / ز زین اندر آویخته گرز کین )

 )حماسی(دا وری گرزم بیار گرز سر حونه/ جنگ وسته شیمبار خراو دیر وابیم رونه

 بختیاری در وصف پل برون اشعار فولکلور

ختلف به وار مای هستند که در جریان زندگی و در ادسرایندگان این اشعار مردم عادی و رنج دیده 

 ند.ااز گفته برا  اتکای ذوق و قریحه سرشار خود با زیباترین الفاظ، شرح دردها و رنج های پیش آمده

 داغ مو کمر بریدن دُدَرگل سی کشتنم پلان بریدن / گویل ز

 دیدنمن کمر بر برادرانم از داغ دختران برای کشتنم موهایشان رابریدند،

 بی عروس سر قله پلا بریده / لاش اسپید علی مردون به دار کشیده 

 بدن سفید علی مردان به دار کشیده بی عروس در سر قله گیسوانش بریده،

 بالونا بال هوا بالا تنیده / ددویل ممدلی پلا بریده)حماسی علی مردان خان( 

 لی موهایشان بریدهخواهران محمدع هایشان در کنار هم، هواپیما در آسمان بال

 (55:1387،پورتو گوش بگر داک پل بریده)صالح  نی زنمهفت بند نجفقلی منده به لیله / مو  

 ، اینکنی می نوازم و تو گوش  مننی هفت بند نجفقلی )شکارچی( درکوه لیله جامانده است، 

 مادری که در سوگ فرزند خود گیسوی خود را بریده ای

 بریدنبی بی یل سی کشتنم پلانه  

 خان(  محمد تقیگویل زداغ مو هی لاله چیدن)حماسی 

 از داغ من لاله چیدند برادرانبی بی ها برای کشتنم گیسوانشان را بریدند، 

 دکلا بال هوا بالاتنیده / کی دیده تیله زنی پلا بریده)حماسی ابوالقاسم خان( 
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 ردان گیسوانش را ببچه کسی دیده زن جو ،هایشان در کنار هم هواپیماها در اسمان بال

 (55:1387،پوربی تریده)صالح  رهسپل دا بریده / که نه بی شکال نوین،  ،صیاد بز پازنی 

سارق  وارتگر غرا بدون شکار و قله آن را بدون  کوهبرایت گیسو ببرد،  مادرتای شکارچی بز نر،  

 تصور مکن

 (55:1387،پورت رفت )صالح زه ور گَلصیاد ای چو نو برو که نشکنه شفت / پل داکن  بُورا، 

در  ادر، مشکارچی چنان آهسته برو که حتی علف خشکیده نیز در زیر پای تو به صدا در نیاید

 تو گله شکار از کنار تو گریخت و صدایسوگت گیسو ببرد زیرا که با سر 

 گویل اسب کهر کتل کنین سیم / ددویلم بگوهین پل بورین سیم)گوگریو( 

 برایم کتل کنید،خواهرانم را بگویید برایم گیسو برندبرادران اسب کهر را 

 ار پلمه ببرم پلام ایاه / یه گگو جور خوت دی گیرم نیاه 

 داگر موهایم را ببرم موهایم دوباره می آیندولی برادری مانند تو دگر گیرم نمی آی

 (1387:75شهبازی، ارخوم کنم خو جدایی /  پل بریده سرلاشم بیایی ) 

 بر بالین جسدم بیایی گیسو بریدهبدون تو وجدا بخوابم، اگر میخواهم 

 (شهبازی، همانارخم بی تو کنم خو منه مال /  پل بریده ور سر لاشم بزنی زال )

 یگریه و زاری کنگیسو بریده بر بالین جسدم  ،اگر میخواهم بدون تو در خانه بخوابم

 ۲در طایفه شهنی ۱نمونه اسناد

چون از قدیم یک رسمی  کدخدا و ریش سفیدان حضرات شهنیکلهم عموم  رسانید بهم حضور

و دم مادیان هم می بریدند چون نه  داشتند که هرکس رحمت خدای می رفت زنها موی می بریدند

از برای شخص مرحوم معصیت و گناه بوده  از قول خداوند و نه رسول خدای بوده رسم خوبی نیست

ریخ که از تا ۳مرحوم آ اسدالله ابن عالیجاه آ علی نقی نیاقرار بر خودشان دادند در میان فاتحه خوا

 اگر یک نفر زنی مویه ببرد و دم مادیان ببرند به لعنت  خدا و نفرین. امروز غره شهر ذالحجه الحرام

                                                           
 با تقدیر و تشکر از آقای سعید حاجتی جهت ارائه سند .۱
ای قوم باشد که  بر پایه ساختار اجتماعی و تقسیمات طایفهشهنی، یا طایفه شهنی، یکی از طوایف قوم بختیاری می .۲

از دوازده تیره به نام های  می باشد وی باب اکنون جزئی از باباد کی  وباب را جزلنگ و سابق بختیاری، از شاخه هفت

شده  تشکیلوند، قنبروند،  کاشانی وند، باروند، بلیل، بهادروند، تاجدین وند، چَرم، خواجه، شاهسوند، شیخ، شیخارزانی

 است.

از طرف ایلخان کل بختیاری  آ علی نقی  تاجدین وند یکی از افراد خوش نام طایفه شهنی می باشد که در آن مقطع. ۳

 .به عنوان کلانتر طایفه شهنی انتخاب شده بود
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خدا گرفتار باشد.    غضب ه رسول اله گرفتار باشند. بجهت ثواب  این کاغذ نوشته شده تخلف کننده ب

 قمری 1341ه تحریر فی تاریخ  سن

 کدخدایان و ریش سفیدان طایفه شهنی امضا
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 گیری نتیجه

پیوند  وحفظ  خوبی از بهها و باورهای بشری،  آیین سوگواری به عنوان بازتاب پنهان ترین خواست 

ی مودهانترین  سان در شمار مهم بدینباورهای گوناگون هر قوم در طول تاریخ خبر می دهد، و 

دهد که  نشان می کوشد ها در آموزه های ادیان مهرپرستی و زرتشتی و.... یناصلی شماری از این آی

های و باور همچنان در رفتارها اماها فراموش شده است،  که خاستگاه اصلی آن چگونه به رغم آن

ه کاست  و مراسمیاجتماعی بشر آکنده از آیین ها  تاریخاجتماعی، مذهبی ایران حضور دارند. 

 ترینکهن پل برون نیز یکی از آیینبه کمک انها زندگی خود را غنا بخشد. انسان کوشیده است 

 شودمیجرا ااری آداب و رسوم سوگواری ایرانیان باستان است که بعد از قرنها هنوز در سرزمین بختی

 ایهیین آ نمیااستناد به شواهد،  باترین شکل سوگواری است.  و احساسینگیزترین او یکی از غم 

 شم میبسیاری به چ های شباهتته دور تاریخی ایران و این مراسم در شاهنامه، سوگ در گذش

 مدو ال ی ، بریدنبستن کتلخراشیدن صورت،  خورد، عناصر مشترک این دو از قبیل گیسو بریدن،

 اریختین قوم در ایکی نشانه های حضور   شودمی...که عینا هنوز در سرزمین بختیاری اجرا واسب، 

شاره ااهنامه ش یعنیایرانی،  در شناسنامه، قومها  نو رسوم کهن که به بسیاری از آ آیین هااست. 

های  تیا صور اما ردپها از بین رفته ا از آن بسیاریدر ناخوداگاه اقوام ایرانی دارد.  ، ریشهشده است

اثر ا ه ر آنتوان در مناطقی بازیافت که فرهنگ های غیر ایرانی کمتری ب تحول یافته شان را می

 ی مید امروزترین ریشه های ایرانی بودن را با وجود مظاهر فرهنگ و تجد کهن هنوزاست.  گذاشته

اریخی ویت تپر افتخار و ه تبارتوان در سرزمین بختیاری یافت که خود سندی بر اصالت نژادی و 

 این قوم است.

است که در سراسر  یییناز آ یزنده مانده ا ی های بختیاری نمونهآیین بریدن موی سر در سوگوار 

جدا جدا از آن را در اینجا و آنجای ایران  یایران در روزگاران گذشته رواج داشته و هنوز تکه های

کرد. این آیین یکسره از  یفرهنگی، که گسترده تر از ایران سیاسی است، می توان دید و شناسای

که پیشتر  یبر همه نکته هایگیاهی برآمده از کشاورزی بُن گرفته است. چه، افزون  یباورهای

همانند همین آیین  ی درستخرمن در بختیار ی دروییادکردیم این را نیز بیفزاییم که آیین ها

سر است. زنان گیسوان را می برند، سنگین و سخت می گریند، سرودهایی بس اندوهبار  یبریدن مو

 می کنند.  می خوانند و همه را به نام مردان خویش برگزار  "گرمسیری"به نام 
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